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تا به حال ده ها و به واقع صدها اقتباس ســینمایی، تلویزیونی و حتی تئاتری از روی شــش 
کتاب رمان عمده جین آستین نویسنده سرشناس زن بریتانیایی و برخی آثار دیگر او ساخته 
و عرضه شده و به سبب دریای توانایی ها و عمق تخیلات وی چنین کاری اجتناب ناپذیر و 
الزامی بوده و با این حســاب خیلی ها می پرســند کدام یک از این آثار بهترین اند و مثلاً در 
میان »الیزابت« ها و »دارســی« های به تصویر کشیده شــده در شکل های مختلف »غرور 
و تعصــب« و به روایت دیگر در میان ایفاکننــدگان دو کاراکتر کلیدی این کتاب کدام یک 
اثرگذاری فزون تری داشــته اند. مطلب پیشــی رو می کوشــد پاسخ این ســؤال و نظایر آن 
را بدهد ولی اصل کار و هویت نوشــته های آســتین به قدری خوب و قــوی  و کاراکترهای او 
چنان کلاســیک و قابل احترام اند که حتی نســخه های بد این کتاب یا رمــان »اما«ی او و 
البته »احســاس و منطق« آثاری دیدنی اند و چیزهایی را برای ارائه به هنردوستان دارند. 
کارشناسان معتقدند ساختن فیلم های بزرگ از روی رمان های بزرگ غیرممکن است زیرا 
نویسنده به چنان حد و مرزی از ترسیم و تبیین کاراکترهای مورد نظرش در قالب کلمات 

و در مکنونات قلبی آنها رســیده که به هیچ روی نمی توان روی پرده سینما و در این مدیوم 
برون گرا، همان درون گرایی ها را به تصویر کشید و اگر معدودی مثل نسخه سینمایی »برباد 
رفته« در سال 1939 را نادیده بگیریم، همه رمان های قوی دیگر نسخه های سینمایی نابرابر 
و گاه بســیار ضعیف تر از اصل خویش را در پی داشته اند. در همین راستا هرگز هیچ نسخه 
ســینمایی نتوانســته اســت با اصل کتاب »بینوایان« ویکتور هوگو یا »ابله« و »جنایت و 
مکافات« شــاهکارهای فئودور داستایوفسکی روسی هماوردی کند و این شامل »جنگ و 
 Labett« صلح« لئو تولستوی و چند کتاب برجسته امیل زولا فرانسوی مانند »ژرمینال« و
Human« و آثــاری ماندگار از هموطنان وی، گوســتاو فلوبر، اونــوره دوبالزاک و گی دومو 
پاسان دیگر ســلاطین نگارش رمان های احساسی و جامعه شناسانه و منقش شده در دل 
تاریخ واقعی اروپا هم می شــود. با این اوصاف و قبول این باور که هیچ  یک از نســخه های 
پرشــمار ســینمایی و تلویزیونی »غرور و تعصب« نیز با نوشــته جادویی و نسخه مکتوب 
جین آستین برابری نمی کنند و زیر ســایه آن گم و محو می شوند، به بهترین اقتباس ها از 
میان کارهای او می پردازیم تا خلاقیت ها و مغز افسانه پرداز و در عین  حال واقعیت گرای 

این زن هنرمند از دست رفته را پاس داریم.

بهترین اقتباس های تصویری از رمان های جین آستین

گم شده در جادوی کلمات
وصال روحانی

خبرنگار

»غرور و تعصب« )2005(

ایــن یــک فیلــم فوق العــاده اســت و اهمیــت ایــن امــر زمانی مشــخص تر 
می شــود کــه در نظر بگیریم اولین تجربه جو رایــت در کارگردانی یک فیلم 
بلند به حســاب می آید. برخــی می گویند هنرهای بازیگــری کایرا نایت لی، 
متیــو مک فیــدن، روزاموند پایک، کــری مولیگان، ینامالــون، جودی دنچ و 
دانلد ســاترلند ســبب شــده این فیلــم جلوه ای بیشــتر بیابد امــا این هوش 
سرشــار رایت در زمینه نشــاندن هر چیزی در ســرجای خود است که به این 
نســخه حالتی متمایز از ســایر اقتباس های پرشــمار از این داستان کلاسیک 

بخشیده است.
 هرچه هست، رایت با ظرافت و هوشمندی تماشاگران را به دنیای خانواده 
بنــت و کارهــا و علایق آنها دعوت می کند و در آن هم شــیرینی های زندگی 
خانوادگی آنها قابل لمس اســت و هم هیجانات میهمانی ها و اجتماعاتی 
کــه »بنت« ها بــه آنها پای می گذارند. بــا ابزاری از این دســت و وفاداری به 
متــن قصه جین آســتین و در عین حال ایجاد تغییــرات و نوآوری های لازم 
در متن این داســتان، رایــت فیلمی را رو کرده که احتمالًا نســل های بعدی 

نیز آن را خواهند پسندید. 
10 ســال پیشــتر در یک مینی  سریال انگلیســی و با بازی جنیفر الی در نقش 
الیزابــت بنــت مغرور و متجــدد و کالین فرت در قالب دارســی پرتعصب و 
ســنتی یک نسخه آشــناتر و دارای تمی ملموس تر از »غرور و تعصب« هم 
خلــق و ارائه شــده بود. آن مجموعــه را اندرو دیویس بنا نهــاده بود که هم 
در ســال های بعدی بــه کارگردان موفق تری تبدیل شــد و هم اقتباس های 
بیشــتری را از کارهای آســتین ارائه کرد و البته برنده اصلی آن نسخه کالین 
فرت بود که پایه کســب شــهرتش را در همین مجموعه گذاشــت و دارســی 

خلق شده توسط او به این آسانی ها فراموش نخواهد شد.

»خاطرات بریجیت جونز« )2001(

ایــن فیلــم چنــان موفــق بــوده و صاحــب هویتــی مجزا اســت کــه برخی 
نمی داننــد نوعــی بازآفرینــی داســتان »غــرور و تعصــب« جیــن آســتین 
ولــی در زمانه فعلــی و در قالب آدم هــای کنونی اســت. در این فیلم هم 
کالین فرت رلی دارســی گونه ولی با نام بالنســبه متفاوت مارک دارسی را 
بــازی می کنــد و رنه زل ویگر که با این فیلــم و دو دنباله بعدی اش به اوج 
شــهرت رسید، زنی 32 ساله اســت که سیگار کشیدن را قطع کرده، از وزن 
زیادش کاســته و به دنبال یک مرد مناســب و کارآمد به عنوان همسر خود 
اســت و البته چنین مردی در نگاه نخســت و حتی ثانوی نباید دارســی ای 
باشــد که مظهر تکبر و نخوت اســت. فیلمنامه را ریچارد کورتیس نوشــته 
که داســتان »واقعاً عشــق« را هم نگاشــته و اندرو دیویس با کمک فکری 
هلــن فیلدینگ فیلمــی را عرضه کرده که ســوای وامــداری  اش به »غرور 
و تعصــب«، غنــای لازم را بــرای ایســتادن روی پای خود و مســتقل تلقی 
شــدن هم دارد. این ترکیبی توفیق آمیــز از رمانس، کمدی و در عین حال 
افسوس و واقعیت های تلخ و عیان اجتماعی و در نهایت کاری شجاعانه 
و کاوشی عمیق در بنیاد زندگی های کنونی در غرب است. شاید »بریجیت 
جونز« های 2 و 3 به خوبی قسمت اول نباشد اما همان قسمت به قدری 
موفق است که نسبت دادن آن به  کارهای جین آستین با وجود زمانه های 
بشــدت متفاوت آن اگر هم چیزی را به این نویســنده افســانه ای نیفزاید، 

قطعاً چیزی را هم از او کم نمی کند.

 »ترغیب« )1995(

این فقط یک فیلم تلویزیونی اســت و اکران ســینمایی نداشته است اما اگر 
قــرار باشــد یک نســخه تصویــری متمایز و خــوب از روی اولیــن کتاب رمان 
جین آســتین را ببینیم، این نســخه انتخاب مناسبی است و بهتر از آن کمتر 
یافت می شــود. این رمان فقط پس  از مرگ این نویســنده منتشــر شــد ولی 
غنای آن به حدی اســت که از برخی جهات با رمان های پخته تر ســال های 

بعدی وی نیز برابری می کند. 
در ایــن فیلــم آماندا روت انگلیســی و شــیریان هیندز ایرلنــدی در دو نقش 
اصلــی که »آن« و کاپیتــان ونت وورت نامیده می شــوند، ظاهر می گردند و 
فیوناشــاو هم که یکی از معروف ترین آثارش فیلم »کشــتن ایو« اســت، در 
قالب خانم کرافت فرو می رود. »Persuasion« نه لزوماً داستان آشنایی دو 
فرد در گوشــه ای از انگلیس و تبعات آن بلکه رسیدن دو دوست قدیمی به 

یکدیگر در گستره ای عظیم تر و پس  از 8 سال جدایی است. 
توجــه  قابــل  شــمار  و   1995 ســال  کنیــم،  نــگاه  قضیــه  بــه   هرگونــه 
نســخه های ســینمایی با تلویزیونی عرضه شــده از روی کتاب های آســتین 
 در ایــن ســال خاص نشــان می دهد کــه 1995 بهترین زمان بــرای گرویدن

 هنــر هفتــم و زیرمجموعه هــای آن بــه آثــار به جــای مانده از ایــن هنرمند 
بریتانیایی بوده است.

 »بی منطق« )1995(

شــاید خیلی هــا ندانند که ایــن فیلم موفق 26 ســال پیــش هالیوود بیش 
از آن کــه مرتبــط با نســل فعلی و برخاســته از فضای کنونی جهان باشــد، 
برگرفتــه از »امــا«ی جین آســتین و اقتباســی از آن اســت. »Clueless« بر 
کاراکتــری به نــام »شــر« تمرکــز می کند کــه یک زن جــوان مقیــم منطقه 
به ورلــی هیلز در ایالت کالیفرنیای امریکا اســت ولی نگاهی ولو ســاده به 
متن اتفاقات به ما می گوید مبنا و الگوهای به تصویر کشــیده شــده در این 
کتاب و ازجمله نوع نگاه شر به زندگی و کارهای او نه »یک ملیتی« و تک 
فرهنگی بلکه یادآور »اما« و جهانشمول است و تو گویی »اما« را در تونل 

زمان به سوی جلو و تاریخ و مکانی همچون امروز سوق داده اند.
 نقــش »شــر« را در ایــن فیلم آلیشــیا سیلوراســتون بــازی کرده اســت که 
در زمــان اکــران ایــن فیلــم از پدیده هــای جــوان و پرطرفدار هالیــوود بود 
 و کارهایــش ســروصدای زیــادی را برپــا می کــرد. پــل رود هم که 20 ســال 
پــس  از اکران این فیلم با ایفای نقش اصلــی در دوگانه »مرد مورچه ای« 
بــه دنیای پــر صرفه کمیــک اســتریپ ها ورود و شــهرت و ثــروت فراوانی 
 را کســب کــرد، در قالــب برادرخوانده »شــر« کــه نامش »جاش« اســت، 

ظاهر می شود.
 با این هنرمندان و سناریویی که مثل قصه های کلاسیک سرشار از عواطف 
ســنتی و همچــون داســتان های مــدرن آکنــده از رویکردهای گذرا اســت، 
»بی منطــق« تبدیــل بــه یکــی از موفق تریــن و پرطرفدارتریــن فیلم های 
جوانانه و پر احســاس و نیمه کمیکی شده که در سال های معاصر ساخته 

و اکران شده است.

»پارک منسفیلد« )1999(

شــاید چنــد اقتباس ســینمایی فراهم آمــده از روی این داســتان بــا اقبال 
مردمــی زیادی مواجه نشــده باشــد امــا اگر قرار باشــد بهتریــن را در میان 
آنها برگزینیم، انگشــت اشــاره باید به سمت این نسخه برود که فرانسیس 
اوکانــور و جانی لــی میلر نقش های اصلــی آن را ایفا کرده اند و این نســخه 
بــه قــدری خــوب از آب درآمــده کــه شــاید از بهتریــن فیلم هــا در میــان 
اقتباس هــای متعــددی باشــد کــه از روی کارهــای آســتین در تمامــی این 

سال ها صورت گرفته است. 
ایــن داســتان تــا حــدی از زندگــی واقعی آســتین هــم الهام گرفته شــده و 
نمایی از آن است و این هم از وجوه تفکیک این نسخه از سایر نسخه های 
تصویری ارائه شــده از روی کتاب های آســتین اســت. بدون این عنصر هم 
»پارک منســفیلد« تمامــی رمانس، نقادی هــای اجتماعــی و کاراکترهای 
قوی زنی را در بر دارد که باعث تکامل یک اثر هنری می شود و بخصوص 

از آدمی در سطح جین آستین توقع آن می رود.

کافی است اسامی بازیگرانی نامدار و قوی همچون اما تامپسون، کیت وینسلت، 
هیو گرنت و الن ریکمن را بیاوریم تا مشخص شود این نسخه ویژه از »احساس 
و منطق« دیگر شــاهکار ادبی جین آســتین نمی تواند فیلم ضعیفی باشد و اگر 
بهترین نسخه سینمایی از روی این رمان نباشد )که البته هست( یکی از برترین ها 
بــه شــمار می آید. بی گمــان کارگردانی ظریــف و متفاوت انگ لــی تایوانی که در 
ســال های بعدی کارهایی بســیار متفاوت همچون »طوفان یــخ« )1996(، »ببر 
خیزان، اژدهای پنهان« )2000( و »زندگی پای« )2012( را رو کرد، در برجســته تر 

شدن این نسخه خاص از »احساس و منطق« سهم بسزایی داشته است.
 یــک نکته بســیار جالب تــر در ارتباط با این نســخه این اســت که ســناریو را »اما 
تامپســون« بریتانیایــی نوشــته که هرچنــد مثــل هموطن سرشــناس اش کنت 
برانا هنرهایی بســیار بیشــتر از بازیگری صرف دارد اما کمتر کسی تصور می کرد 
چنان سناریوی پخته ای برای این فیلم بنویسد که جایزه اسکار برترین سناریوی 
اقتباسی سال 1995 را هم کسب کند اما این چیزی بود که آکادمی علوم سینمایی 
و هنرهای تصویری به صحت آن و لزوم اهدای اسکار به فیلمنامه تامپسون رأی 
داد. ایــن فیلم چنان دیدنی و ظریف و کلاســیک و وفادار بــه اصل قصه و فراز و 

 »احساس و منطق« )1995(

فرودهای واقعی داستان آستین است که حتی کتاب خاطرات تامپسون از نحوه 
ســاخت این فیلم و کامل شــدن مشــخصه های آن به چیزی خواندنی و جالب 

تبدیل شده است.

انســانی فکورتر تبدیل می شــود و در اعماق وجود خود جست و جو می کند تا به 
معانی ارزشمندتری از زندگی دست  یابد. در عین حال بازی بیل نیگی کهنه کار 
و بریتانیایــی و میرانداهــارت در نقش هــای جانبــی و مکمــل بــه قــدری خوب 
اســت کــه حتی تیلور جوی را به  زیر ســایه خود می برند و تبدیــل به موفق ترین 

هنرپیشه های این نسخه متفاوت از »اما« می شوند. 
چون صحبت از »اما« های متعددی اســت که با رجوع به رمان ماندگار جین 
آســتین ساخته شــده، بد نیست به یک نسخه تلویزیونی از آن هم اشاره کنیم 
که 12 سال پیش در قالب یک مینی سریال ساخته و عرضه شد و در آن رامولا 
گارای نقش »اما« را بازی می کرد و جانی لی میلر در قالب نایت لی ظاهر شد 
و ایفای نقش آقای وودهاوس هم به مایکل گابون سپرده شده بود.  سناریوی 
آن مجموعه را ســندی ولچ نوشــته بود و او همانی اســت که پیش تر سناریوی 
مینی ســریال موفق دیگری همچون »شــمال و جنوب« را هم نگاشــته بود. با 
هنر او و با مهارت بازیگران فوق الذکر این مینی ســریال با وجود چهار قسمتی 
بودن از اکثر نســخه های ســینمایی ایــن رمان تأثیرگذار، بهتر و کامل تر نشــان 
می دهد و فزون تر می تواند حق مطلب را درباره این  کتاب مرموز و جذاب ادا 
کنــد. البته باید باز هم تأکید کرد که مثل هر نســخه دیگــری از روی رمان های 
غنــی و عمیــق ایــن نســخه تصویری هم بــا اصل کتــاب به هیــچ روی برابری 
نمی کند و این گمانه زنی در مورد نســخه ســینمایی ســال 2020 هم که وصف 

آن آمد، صدق می کند.

 »اما« )2020(

ایــن فیلــم یک نســخه درخشــان و خــوش آب و رنگ و البتــه بــا کلاس از روی 
داســتان »اما« اســت و در عین  این  که حس و حال کمدی و طنز ظریف قصه را 
حفــظ می کند، حس های دراماتیک و رویکردهای رمانتیک آن را هم از دســت 
نمی دهــد. یکــی از نقاط ممتــاز این فیلم بازی بســیار خوب آنیــا تیلورجوی در 
نقش اصلی است و با حضور و نحوه کار او »اما« یی را شاهدیم که اگر در ابتدای 
کار و در اوایل رویدادها بیش از حد اشرافی وسطحی نشان می دهد، بتدریج به 

ایــن فیلــم نیز ســاخته اندرو دیویــس و البته یک فیلــم بلند تهیه شــده برای 
مدیوم تلویزیون اســت که اکران عمومی نداشته اما قصه جذاب جین آستین 
چنان خوب توسط دیویس حلاجی و ارائه شده که از هر مدیومی قابل عرضه 
و لذت بردن اســت. کاراکتر اول این داســتان زنی به نام کاترین مورلند با بازی 
فلیســیتی جونز اســت و در کنار او دوست نزدیک وی ایزابلا تورپ را نیز شاهد 
هســتیم که در شــکل گیری زندگی مورلند و اتفاقات آن نقش عمده ای دارد و 

ایفای نقش او با کری مولیگان است. 
ماجــرا از ایــن قــرار اســت کــه کاترین ســفری بــه شــهر کارگری »بــات« در 
انگلیــس می کنــد و آنجــا مورد توجــه همزمان دو مــرد قرار می گیــرد، این 
مســأله و اتفاقاتــی کــه برای او در این شــهر روی می دهد، ســبب می شــود 
وی زندگــی واقعــی اش را بــا آنچه که ممکن اســت بــرای او در یک دنیای 
رمانتیک و البته در کتاب های دربر دارنده افســانه های گوتیک روی بدهد، 
در ذهنش ادغام کند و اینها چیزهایی است که او دائماً در اینجا و آنجا و در 
آثار مکتوب خوانده و به آن دل باخته اما هرگز تحقق آن را به چشم ندیده 
اســت. با این اوصاف ما با نمونه ای از کارهای جین آســتین مواجه هستیم 

که هرچند مثل ســایر کارهای او مبتنی بر رؤیا اســت، اما این بار حقیقت و 
اتفاقات واقعی بیش از هر یک از ســایر آثار هنری او از متن نوشــته وی و به 

تبع آن از نسخه تصویری اندرو دیویس فاصله دارد.

»کوچه نورت هنگر« )2007(

ایــن جدیدتریــن و تــا ایــن  لحظــه آخریــن نســخه تصویری ســاخته شــده از روی 
داستان های جین آستین و البته یک سریال تلویزیونی است که تاکنون دو فصل آن 
تهیه و ارائه شده است. یک نکته مهم این است که این مجموعه و نسخه تصویری 
از روی یک کتاب ناتمام جین آستین اقتباس شده و اگر نقطه پایانی ای در سریال 

عرضه و مشاهده می شود، براساس تصورات و سلایق فیلمساز است و نه شخص 
آســتین. در هر حال کاراکتر اصلی داســتان زنی به نام شــارلوت هی وود )با بازی رز 
ویلیامز( اســت که می کوشد از دنیای عادی و خسته کننده فعلی اش خارج و وارد 
عرصه هیجان انگیزتر موســوم به »سندیشــن« شــود که البتــه یک محیط کوچک 
روستایی با امکانات ماهیگیری برای علاقه مندان و توریست هاست ولی در آستانه 
تبدیل شــدن به یک مجموعه ســیاحتی و توریستی بزرگ تر است. »سندیشن« با 
چنین اوصاف و حال و هوایی با کارهای برجســته تر جین آســتین برابری نمی کند 
و به عمق داســتانی و غنای احساســی سایر نوشــته های او نمی رسد. ولی به   لطف 
بازی های خوب تئوجیمز، شارلوت اسپنسر و البته کار عالی کریستال کلارک قابل 
دیدن و ارجاع و توصیه به ســایرین اســت. شــاید این ایراد به ســریال دیویس وارد 
باشد که شکل پایان دادن و تعیین تکلیف در آن به گونه ای نیست که آستین آرزوی 
آن را داشــت و در ذهنش پرورانده بود ولی چون کاراکترها همان شــخصیت های 
آشــنا و متداول آســتینی هستند، این سریال هم رنگ و بوی کلاســیک وی را دارد. 
با این توضیحات  »سندیشــن« که ابتدا از شــبکه PBS پخش شــد و سپس به سایر 
شــبکه ها بســط یافت، به  جایی محکم در میان نسخه های تصویری خوب از روی 

داستان های این زن هنرمند و زندگی ساز دست می یابد.

»سندیشن« )2019(

 »عشق و دوستی« )2016(

اگــر جیــن آســتین رمانی در ســبک و ســیاق آرمانــدو ایانوچی می نوشــت یا 
علایق او ورای چیزهای معمول و سرشار از اتفاقات غیرمتعارف می بود، به 
چنین قصه ای می رسیدیم و به فیلمی که براساس داستان آستین ساخته و 

عرضه شده و کارگردان آن ویت استیلمن است. 
رمان جین آســتین که مبنای این اقتباس قرار گرفته، »بانو سوزان« نام دارد 
و در متــن آن بــا کاراکتــر مرکزی و کلیدی که زنی میانســال بــا همین نام و با 
بازی کیت بکین ســیل بریتانیایی اســت، روبه رو می شویم.  او اخیراً از همسر 
خود طلاق گرفته و در نتیجه درصدد تشــکیل خانواده ای تازه هم برای خود 
و هم برای دختر جوان خویش اســت ولی این امور و روال اتفاقات مرتبط با 
آن لزوماً با خواسته های وی و آن چه روی می دهد، همخوانی ندارد و برخی 
چیزهــا روی می دهــد که او آنها را طراحــی و پیش بینی نکرده بــود. در میان 
کارهای متعدد خلق شــده توســط جین آســتین این یکی از همه رؤیایی تر و 
قدری هم مهجورتر اســت امــا این به معنای نفی فیلم اســتیلمن و اقتباس 

تصویری او از این قصه آستین نیست.


